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ایستد  خوانند. آن که بیرق و علم سپاه را گرفته در خط مقدم میبرای سپاه مقابل رجز میآیند و  دو سوار، نوبت به نوبت، جلو می
سو، سپاه مقابل یا با آرایش دفاعی  از آنشود و وتاز به طرف سپاه دشمن آغاز میو با فریاد یکی از فرماندهانِ اصلیِ سپاه، تاخت

 زند: چکاکاک شمشیرها و سپرها.کارهای جنگی، به دل سپاه دشمن میکند، یا بنا به اقتضائات راهایستادگی می

دیگر نه خبری از شمشیر و سپر هست و نه خبری از های دوران ماضیه در ذهن داریم. امروزه،  از جنگاین تصویری است که  
گوی جهان بورژوایی، شاید اگر گوته، این پیش   صدای جنگنده است و موشک و ضدهوایی و نهایتاً انفجار.تن.  بهنبردهای تن

 سرود؛ لابد، این نیز یکی از مظاهر مدرنی است که باید از آن خوشمان بیاید! صدای انفجار میبود، شعری در ستایش  زنده می

*** 

اسرائیل دست یابیم، لاجرم باید ابعاد تصویرمان را کمی    جعلیِ درستی از جنگ کنونی میان ایران و رژیم  که به تصویر  برای این
غفلت از اند که  قدری حائز اهمیتروند، بهنکته یا نکاتی که در تصویرِ کوچکِ امروزین از دست میتر از پیش کنیم.  گسترده

شان قطعاً  نامحرامی که  بهجانیانِ نمکدهند یا در خیلِ  بلاهتِ جنگ قرار میچندان بیصف قربانیان ساده اما نهها یا ما را در  آن
 ماند.ننگ، به یادگار میافول، بهمنجیانِ امپریالیسمِ روبهی در رده

نکته ماهیت نخستین  انکارناپذیر  و  سخت  واقعیتِ  است،  ضروری  کنونی  جنگ  ماهیت  شناخت  برای  آن  فهم  که  ای 
انقلاب  طلبانهاستقلال منزله57انقلاب  است.    57ی  به  بزرگ ،  از  یکی  انقلابی  مشارکتِ ترین  حیث  از  مدرن  تاریخ  های 
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و ای  ، استقلالِ توده یکی توانست بود.  دو مسیر کلّی پیشِ روی آن انقلاب می  عیارِ کشور. قیامی بود علیه وابستگیِ تمامای،  توده 
کوشد از طریق  گیری از گرایش جهانیِ امپریالیسم، میکه در عینِ فاصلهدهی به دولتی  شکلمردمی، اگر نه پرولتری، جهت  

توده فرهنگی  مشارکت  و  اقتصادی  و  امور سیاسی  در  تمدنها  به سوی  را  که  مسیر حرکت خود  دولتی  بیآغازد؛  بسا  چهسازی 
  ، استقلالِ بورژوایی دیگریبود.  قدرت دولتی برای حرکت به سوی شکلی از سوسیالیسم میترین خصلتش درگیری در سطح  مهم

هم  لزوماً  نه  جهت  اما  در  اما  مسلط،  امپریالیسم  گرایش  با  و  تثبیت سلطهراستا  پرولتاریا  بر  بورژوازی  طبقاتیِ  برای ی  تلاش 
که چرا و چگونه چنین شد،  ایندر چنین مسیری قرار گرفت.    57دولت پساای و احیاناً سپس جهانی.  شدن به قدرتی منطقهبدل

هرحال، این  اما، بهی دانش من.  ی وضعیتِ امروزمان و هم قطعاً از دایره هم از حوصله  ی این مطلب خارج است،هم از حوصله
البته، من  گذارد.  های ما نمیخواستبختانه یا متأسفانه، تاریخ وَقع چندانی به دلخوش مسیری است که تاریخ از سر گذرانده.  

توانیم  گاه است که میدیدگان، تاریخِ گذشته از شکل مادّی خود خارج شده و آنبا پیروزی ستم به این حکمِ بنیامینی باورمندم که  
 ها را روایت کنیم.ها و توده تاریخِ رستگاریِ ملت

تواند به خود بگیرد، هایی بر سر شکلی که انقلاب می، تا مدت کوتاهی، هنوز درگیری 57پس از انقلاب  به بحث بازگردیم.  
برپاست.   نبرد  و  قالب حزب جمهوریگروه جدال  در  بعداً  که  به خود میاسلامی سروشکلی سامانهای مسلطی  گیرند،  مند 

کوشند تا در ی خود، میهای مختلف هم، هر یک به نوبهها و گرایشها و جریانگروه های دیگرند و  سرکوب جریان  سردرکارِ 
اند و ها از سویی خود هزار رنگچپی انقلاب داشته باشند.  تعیین مسیرِ آینده بَری از دولتِ پساانقلابی نقشی در  جهت سهم

را به همانِ ریلِ  خواهند مسیر انقلاب  هایی هم که میخورند؛ راستگیرند، هرچند نهایتاً شکست میهرکدام در طرفی قرار می
این اما  یاریِ  بار  پیشاانقلابی  جدید  به  سروشکلِ  با  میدولتی  زده  کنار  پیروزشوند.  بیندازند،  است.  جمهوری   حزبِ  اسلامی 

هایی  نامهنامه و قطعاسلامی به معنای کلاسیکِ واژه یک حزب است. نه حزب در قامت سازمانی نهادمند با اساسجمهوری
به مسیرِ حرکتِ تاریخیِ خود کند قادر است تحت لوای آن  که یک طبقه احساس میمشخص، بلکه حزب در قامت پرچمی  

مسیر اسلامی بود، و هر چیزی که  پذیرفت جمهوریمیحرکت ذیل این بیرق را  چیزی که    هردر این معنا،  سروسامان بدهد.  
اسلامی یعنی  جمهوریوجاری است.  امروز هم ساریاین حکم تا هماسلامی.  جمهوریدانست نهحرکتِ بدیلی را مقبول می

ی بدیل بودن به مسیرهای قائلاسلامی یعنی  جمهوریی کنونی و نهبودن به حرکت ذیل مسیرِ کلانِ بورژوازی ایران در لحظهقائل
 موهومی(. پس زین)هرقدر 

نظام سیاسیاما چرا   تاریخیِ  ایران در دست گرفته چنین رقم خورده است؟  مسیر حرکتِ  را در فلات  که قدرت  به حصر  ای 
رزمینی بسیار  فلات ایران از جهات مختلف سوضعیت مادیِ فلات ایران.    :یکمرسد.  کم دو دلیل به ذهن من میاستقرایی، دست

این و  گاز  و  نفت  از  ثروتمند است؛  و  دیگر.  غنی  ثروت  کلّی  و  و سرزمین چهارفصل  تا کشاورزی  درست  جور چیزها گرفته 



سازی شته باشد، آن را به صنعت آفتابهدلار سرمایه دا که یک فردِ بورژوا ـ این تشخص سرمایه ـ اگر چندصدمیلیونطور  همان
تواند  ؛ نمیر بگیردوقرا تواند آرامحاکم بر چنین سرزمینی نمیوکارهای پرسودتری است، بورژوازی  کسبکند و دنبال  تزریق نمی

و   ضعیف  طفیلیدولتِ  و  میباشد  ای  وابسته  احیاناً  امپریالیسم  بهخواهد.  که  را  دربارهاین  محمدرضاشاه خصوص  دولت  ی 
داد.  می نشان  میتوان  که  فهمید  بعد  به  روزی  از  هم  و  محمدرضاشاه  نباشد  وابسته  بلندپروازیتواند  خود  خیالِ  و در  ها 
اما مسلّم آنطلبیجاه از میان علل مختلفی که هایی داشت؛  این مسیر وجود نداشت.  امکان حرکت در  پیشین  با ساختارِ  که 
کودتا به این طرف، دولت های بورژوایی از  جنبشترینش آن است که  ها اشاره کرد، مهمتوان برای توضیح این مطلب بدانمی

نمی خودشان  مطبوع  و  متبوع  دولت  را  انقلابی  ایندانستند.  محمدرضاشاه  نیازمند  منطقاً  استقلال  مسیر  در  حرکت  آیا  که 
ممکن بود بورژوازی ایران در تکامل تاریخی خود شکل دیگری را برگزیند، پرسشی هنوز گشوده است؛ و طلبانه بود یا  استقلال

هایی است  ایران یکی از دیرپاترین تمدنبنیادِ سرزمین ایران.  : واقعیتِ تمدندومکند.  البته تفاوتی هم در اصل مطلب ایجاد نمی
اسلامی است، همان فلاتی  حاکمیتش با جمهوریفلاتی که اکنون  اش را حفظ کرده است.  که هنوز تقریباً هیأتِ اصلیِ سرزمینی

الخ   ی اسلامی وحاکمان دورهاست که تاریخی چندهزارساله را از سر گذرانده و از دوران هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و
گاهِ حاکم بر ملت ایران، روحی  رو به دست حاکمان کنونی رسیده است.   طلبیِ  گرا بوده است؛ نوعی عظمتپارچهیکحِ ناخودآ

درست  خیلی ایدئالیستی است.  حرف  بر ملت ایران سایه افکنده. ممکن است ایراد بگیرید که این  که دیری است  خوارانه  جهان
هرحال چیزی در قالب  بهاگر در نظر بگیریم که  واقعیتِ پیشین استوار کنیم.  ی  که آن را بر پایهاست، ایدئالیستی است؛ مگر آن

توانیم توضیح دهیم که چرا گاه میطلبی در بسیاری از تاریخ ما بر ذهن حاکمانِ این خطّه سایه افکنده است، آننوعی عظمت
طلبی، اتفاقاً، در دوران جدید شکل بسیار حادتری این عظمتکنند. ای را بر سر خود احساس میسایهحاکمانِ امروز هم چنین 

ها  هایی دارد که حاکمان دوران پیشابورژوایی اصلًا از آن ی حاکم اینک فهمیده است که ثروت به خود گرفته است. زیرا طبقه
حرف ما زمانی  تواند پروبال بگیرد.  منطق مادّیِ غنای سرزمینی است که چنین روحی میدقیقاً بر اساس همان  اند.  باخبر نبوده

تغییرناپذیر   ناخواه ـ وجود دارد و هر اتفاقی برای این سرزمین روی بدهد، آن روح  این روح ـ خواه گفتیم  بود که می ایدئالیستی می
طلب تا کجا  ی بورژوازی در ایران را رصد کنیم، خواهیم دید که این روحِ عظمتتکوین طبقه اما اگر  ماند.  و جاویدان باقی می

کید دارم که این واقعیتِ دوم که بدان اشاره کردیم، صرفاًوصرفاً بر پایهمی ی واقعیت نخست است  تواند نقش ایفا کند. باز هم تأ
 تواند بپاید.که می

اما شاید هنوز این نکته چندان  قدر بس است.  کنم برای بحث کنونیِ ما همینتوان ردیف کرد. گمان میدلایل دیگری را هم می
با تمام این  مسلط به مسیر اصلیِ بورژوازیِ حاکم بر ایران بدل شد؟    طلبی از امپریالیسمِ مسیر استقلالروشن نشده باشد که چرا  

می ایران  کنونی  اوصاف،  امپریالیستیِ  نظم  در  قدرتمند  دولتی  قامت  در  و  توانست  بگیرد  امپریالیستی جای  جهان  مواهبِ  از 
بُردِ استقلالِ خود، مسیر سوی خاورمیانه برای پیشسو و آننیروهای مقاومت اینبازکردن روی  به جای حساببرخوردار گردد و  



جا عامل  این  در پیش گرفت.سعودی  های دیگر را در پیش بگیرد؛ مثلًا مسیری که عربستاندیدگانِ ملتستماستثمار و استعمار  
 .سرکردگی افول شود: دیگری وارد تحلیل ما می

های اخیر، همواره  طی سالی جهان کنونی است.  کنندههای تعیین یکی دیگر از واقعیت سرکردگی )یا همان افول هژمونی(  افول  
سرکردگی را    افول برخی  المللی بوده است.  کنندگیِ قدرت ایالات متحده در مناسبات بینی میزان تعیینمناقشاتی بر سر مسأله

نادرست است.  کنند. اما این دیدگاه واضحاً  نمایی میواسطه خصلتپندارند و حیثیتِ دورانِ نوین را نیز بدینشده میعملًا محقق
مسألهافول  ،  اولا  نقطهسرکردگی  است  قرار  نه  است.  فرایندوار  نقطهدقیقا  ی  ای  نه  و  بینگاریم  فرایند  این  آغاز  را  ی  مشخصی 

شدن از میزان سرکردگی ایالات  ، کاستهثانیاا مان لحاظ کنیم.  باید حیثِ فرایندیِ این امر را در تحلیلمشخصی را پایانِ آن.  دقیقا  
ای در کننده ی تعیینتواند هیچ مداخلهمتحده اصلًاوابداً به معنای آن نیست که مشخصاً این دولت یا کلًا امپریالیسم دیگر نمی

بین مناسبات  و  باشد.  مسائل  داشته  مداخلهالمللی  بدون  و حتی  پیشاپیش  متحده  ایالات  امپریالیسم  قبلًا  که  امر  این  ی  خودِ 
های اروپایی و ایالات  المللی حتی میان دولتی نهاییِ امور بود، اما امروز بر سر برخی مسائل بینکننده المجلسِ مؤثر تعیینفی

شود ـ دال بر آن است که آن قدرت  که نهایتاً تصمیم مد نظر ایالات متحده گرفته میگیرد ـ ولو اینوجدل صورت میمتحده بحث
به میز مذاکره کشیده شود. میز  واقعا  تر از آن بود که مباحث درونیپیشاافول زیرا سازوکارِ  است. از میان رفته  کنندگی دیگرتعیین 

را نه خطی مستقیم   افول ساب، باید  با این ح تر.  مذاکره صرفاً نمایشی بود برای ارضای فانتزیِ سازوکار دموکراتیک و نه چیزی بیش
ترین مراحل آن را فروپاشی نظام برتون وودز، فروپاشی شوروی و ظهور کنندهبلکه فرایندی پیچیده دانست که شاید بتوان تعیین

نتیجهجانبهقطبی، یکجهان تک افراطی که  پیوندهای جدید  ی جهان تکگراییِ  با  اقتصادهای جدید  نهایتاً ظهور  و  بود  قطبی 
واوکراین جنگ سوریه و جنگ روسیهتوان توضیح داد.  را تنها در این بستر می  بازیابی سرکردگیهای موسوم به  دانست. بروز جنگ

در جنگ اسرائیل  )  با اسرائیل و امپریالیسم را نیز  ؛ جنگ امروز بین ایرانها بدانیمقبیل جنگکننده از اینی تعیین را باید دو مرحله
ای برای امپریالیسم از آب درآمد و امپریالیسم خودش هم به قواعد  کار نابسندهتوان دید که مذاکره نهایتاً راهوضوح میعلیه ایران به

  دهند.را نشان میافول  ی  هایی که سرشت مشترکی دارند، اما هر کدام بروزات مختلفی از مسألهجنگ.  ( بندی نداشتخود پای
 های نبرد، نیروهای درگیر و پیامدها و عواقب آن دید.توان در معادلات مستقیم زمیناین را می

گرایانه چند  های غرب جنبشدانیم که  میگرایانه در ایران را هم باید در همین بستر فهمید.  های غرب ها و جنبشی دولتمسأله
ها، و گاه این جنبشمسیر حرکت بورژوازی ایران را به رِیلی بیندازد که به طرف غرب در حرکت است.  کوشند  دهه است می

طلبانه های کاملًا تسلیمسو تغییر دهند؛ گاه در قالبرو کردند تا مسیر حرکت بورژوازی را بدانهرچه در توان داشتند  ها،  دولت
تر عمل کرده است.  اش هوشمندانههای متبوعهبورژوازی، در تمامیت خود، همواره از جنبشاما  تر.  های آبرومندانهو گاه در قالب

سرمایه جهان  تکاملبورژوازیِ  واقعیتبیشیافته  داریِ  با  سروکار  تر  آجُری  شعارهای های  ایدئولوژیک.  شعارهای  با  نه  دارد، 



دهی  توانند به بورژوازی جهتاند و میایدئولوژیک فقط تا جایی که تصادمی با دیوارِ واقعیت نداشته باشند، مطلوب بورژوازی
وسختِ  واقعیتِ سفتبرای ترسیم افقِ سیاسیِ خویش به چیزی بیش از جنبش نیاز دارد.  کنند. در غیر این صورت، بورژوازی  

های  از سویی، ظرفیتخود را به رُخِ این طبقه کشید.  )که شاید آخرین موردش برجام بود(  وهله  پیشِ روی بورژوازی ایران در چند  
داد بورژوازی به وابستگی تن بدهد. از دیگرسو، امتناعِ پیوستن به بلوک غرب با  اقتصادی و جمعیتیِ سرزمین ایران اجازه نمی

بیش سرکردگی  افول  میواقعیتِ  آشکارگی  یکیافت.  ازپیش  کنار  در  امر،  دو  درقدرت،  این  بورژوازیِ  که  شدند  باعث  دیگر، 
مکشوفِ پیشین  چندانعبارتی، راهبردِ نهآید و راهبرد دیگری را برگیرد؛ یا، به  بیروناز وضعیت الاکلنگیِ خود  اسلامی،  جمهوری

، در یکیی ایران در دو سطح داشته است.  شماری برای جامعهاین راهبرد جدید البته صدماتِ بیوضع و تثبیت  را تثبیت کند.  
اند، کنار بگذارد؛  اسلامی ناگزیر بوده است بسیاری از نیروهایی که حتی وفاداری خودشان را اثبات کرده سطح سیاسی. جمهوری

بسیاری مندی از  نابهره ، در سطح اجتماعی.  دیگریسازی با آن از طاقتِ ایشان بیرون بوده است.  زیرا پذیرش این راهبرد و هم
ی طبقات کارگر و  های امپریالیستیِ شدید علیه دولت ایران، بیش از هر کس دیگری بر گردهالمللی و تحریماز معاملات بین

تا  گرفته  های تولیدی به سبب کمبود امکانات و منابع اولیه و غیره  ها و کارخانهاز تعطیلیِ برخی از کارگاهفرودست بوده است.  
ترین ضربه را به طبقاتِ کارگر و فرودست  وهمه، بیشهای گزاف، همهفقدان دسترسی به بسیاری از کالاهای اساسی مگر با قیمت

های اخیر از هیچ آسیبی به معیشت  اسلامی که در سالمدیریت اقتصادیِ جمهوریی  ایران زده است. این را بگذارید کنار شیوه 
سهل است، حتی امتیازاتی که پیش از این بخشی از حوائج و نیازهای و تمامیت زندگی کارگران و فرودستان فروگذار نکرده است.  

پای این مسیر، پروارترشدنِ روزافزون طبقات و نوبت به نوبت کنار گذاشته شدند. هم  کردند نیزکارگران و فرودستان را تأمین می
ودستان را ـ توجهی از فرم )درواقع، همین اختلافات طبقاتیِ گسترده بود که در دو نوبت بخش قابلایرا شاهد بودهدیگر  اقشاری  

های وچندباره کارگران را به اعتراض و اعتصاب در محیط های چندینالبته بدون راهبرد مبارزاتی ـ به خیابان کشاند، و در نوبت
 کارشان وا داشت(.

چیست؟   کنونی  جنگ  خصلت  جهت  هماناما  است  جنگی  کنونی  جنگ  گفتیم،  که  در گونه  امپریالیسم  سرکردگی  بازیابیِ 
شده بود؛ این ضعف تا حدّی بود  های گذشته در خاورمیانه شدیداً تضعیف  سرکردگی امپریالیسم طی سالی خاورمیانه.  منطقه

ـ این امپریالیسم  به  نیروهای وابسته  نتوانستند جنگ خودشان علیه مردم یمن را  جا عربستانکه در یک مورد،  سعودی ـ عملًا 
)و حتی ترین امکانات ممکن ـ ضرباتی کاری به عربستان  تکمیل کنند و به اتمام برسانند. با گذشت زمان، دولت یمن ـ با کم

گر  ی رژیم اشغالای به پیکره ی تازهوارد کرد. از سوی دیگر، نیروهای مقاومت در منطقه هم هردم ضربهبعدتر به ایالات متحده(  
گران سیاست خارجیِ ایالات متحده، خروجِ  بسیاری از تحلیلقدرها شور شده بود که  آش قضیه آنساختند.  اسرائیل وارد می

امپریالیسم بارهاوبارها کوشید تا جلوی در چنین بستری بوده است که  دانستند.  تر از خاورمیانه را به نفع این کشور میسریعهرچه
تر ها پیشاین مسیر از سالخصوص ایران را عقب براند.  ای را بگیرد و، از میان نیروها و کشورهای گوناگون، بهتحرکات منطقه



های ایالات متحده  سپاه پاسداران ـ یکی از نقاط عطف تلاش   ی نیروهای قدسسلیمانی ـ فرمانده  سردارترور  آغاز شده بود.  
 ند که نیازی به توضیح داشته باشند.اتر از آنروندهای بعدی واضحبود. 

دقت داشته باشید که خودِ این جنگ هنوز جنگی بین دو جهان است.  ی  نطفهو اسرائیل، به یک معنا،  ها، جنگ ایران  افزون بر این
نرسیده است؛ اساساً روشن نیست که آیا جنگی بین دو جهان رخ خواهد داد یا نه. گرچه گویا    جنگ بین دو جهانی  به مرحله

اما   آتیِ جهان در قالب جنگی خطوط خود را  هنوز  اسباب بروز چنین جنگی آماده شده است،  آیا روندهای  معلوم نیست که 
ی گویی دربارهگزافهباید در برابر  بنابراین،  های دیگری هم پیشِ رو باشد.  تر خواهند ساخت یا ممکن است گزینه یا گزینهمشخص
آید یا  ای که هنوز آشکار نیست به دنیا میی چنان جنگی است؛ نطفهنطفهایستاد. جنگ کنونی صرفاً این جنگ   جهانیِ خصلتِ  

جنگی در راستای  درست به همین دلیل است که باید خصلت این جنگ را  نه، و اگر به دنیا بیاید به چه صورتی زاده خواهد شد. 
توان جنگی القاعده دیگر آن جنگ را نمیچراکه اگر بنا باشد جنگی بین دو جهان روی دهد، علیمعرفی کنیم.    سرکردگیبازیابی  

 تر خواهد بود.کننده راستای بازیابی سرکردگی تعریف کرد؛ لابد جنگی تعییندر 

توان گاه میکه گفتیم، جنگی در راستای بازیابی سرکردگی بدانیم، آنچه بود؟ اگر خصلت جنگ را، چناناما هدف از این جنگ  
ایندرباره گمانهی  بودند  جنگ چه  اهداف  کنیمکه  زمینه  :زنی  در  ایران  دولت  قدرت  تأثیرگذاریتضعیف  معادلات ی  در  اش 
الله در لبنان متحمل شد و نیز پس از سقوط دولت اسد در سوریه هایی که حزب ویژه پس از شکستاین هدفِ کلّی بهای.  منطقه

ی کاری به دولت ایران  نیابت از امپریالیسم ایالات متحده، زمینه را برای واردساختن ضربه  اسرائیل، عملًا بهشود.  معنادار می
بود.  بهدید.  آماده می  مناسبی  فرصتِ  فرصت  بازهراستی هم  نهی چندماههدر  ایران  دولت  اخیر،  اقدامات ی  برای  فرصتی  تنها 

از این کرد.  ی حامیِ خود میشدهوتوان خود را صَرف بازسازیِ نیروهای تضعیف عاملانه در منطقه نداشت، بلکه باید تمام توش 
چنج در معنای متعارف رژیمنه  با این حساب، هدف دولت اسرائیل    بینی نبود. پیشی اسرائیل چندان هم غیرقابلزاویه، حمله

ایم  ها، بارها خاطرنشان کردهپیش از ایناش در منطقه بود. کنندگیی دولت ایران در راستای تعیین جانبهتضعیفِ همهبلکه ، واژه
سبب که  چنج متعارف تقریباً از دستور کار امپریالیسم خارج شده است؛ بیش از همه، بدینی سرنگونی در قالب رژیمکه غائله

های مسلحِ حرکت کلّی نیروهای امپریالیسم به سوی گروه از سوی دیگر،  دیگر امکاناتِ چنین تغییراتی در داخل فراهم نیست.  
ی آن است که امپریالیسم به این درک رسیده که دیگر دهندهها، نشانی جغرافیایی و دفاع از آنوکنار این خطهتروریست در گوشه
بارها گفته شده که مسیر پیشِ روی تحرکات امپریالیستی در داخل کشوری چون ایران،  چنج کارآمد نیست.  شکل پیشین رژیم

 2ی کنونی، چیزی جز انهدام اجتماعی نخواهد بود.در وهله
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ب آیا اهداف راهبردیِ اسرائیل در این جنگ تحقق یافت؟ پاسخ  توان میآشکار نخواهد بود.  سره ه این پرسش، پاسخی یکاما 
، هدف اسرائیل از ترور فرماندهان  نخست شان کنیم.  یک ترسیم و بررسیبهاهداف راهبردی اسرائیل برای جنگ کنونی را یک

قدر که تصور کردن تمامیت این سازمان بود. اسرائیل در این خصوص، آنی فرماندهی و نتیجتاً فلجنظامی سپاه، تضعیف پیکره 
گران ایرانی و خارجی از سرعتِ فرماندهیِ نظامیِ ایران در سطح  توانید از تعجب بسیاری از تحلیل این را میکرد، موفق نبود.  می

های مردمی. اسرائیل در این زمینه نیز شکست  های اجتماعیِ داخل از طریق شورش کردن گسل، فعالدومبازسازیِ خود ببینید.  
برنامه، ضربهسوم خورد.   به  بهی هستهزدن  ترور  این راهبرد دو بخش داشت؛ یکی،  ایران.  دانشمندان هستهای  و  اصطلاح  ای 

به تجهیزات و سایتدیگری، ضربه از زاویههای هستهزدن  به بهی ضربهای.  تقریباً اصطلاح دانشمندان هستهزدن  ای، اسرائیل 
های ای در کشور دیگر مشابه دههها به آن توجهی ندارند آن است که سطح دانشِ هستهای که اسرائیلیموفق عمل کرد، اما نکته

تواند  ای رسیده که میی »وارداتی« خود گذشته است و به مرحلهای در کشور از مرحلهیعنی بحث دانش هستهگذشته نیست.  
خواهند میوهراس در دل کسانی است که  تر ایجاد رعباز این زاویه، احتمالًا هدف اسرائیل بیش در سطحی خود را بازتولید کند.  

ها در این  گفتهای، من شخصاً اطلاعات دقیقی ندارم.  های هستهزدن به سایتی ضربهاما دربارهها فعالیت کنند.  در این زمینه
ای زده شده  ونیمههای نصفگویند آسیبگویند هیچ آسیبی وارد نشده، برخی میبرخی میزمینه از زمین تا آسمان فرق دارد.  

ای هم اند و عدهشوند گفتهمدت و بلندمدت ترمیم میهایی که در میانشان کرد، برخی از آسیب مدت ترمیمتوان در کوتاهکه می
ای است که گذشت زمان آن را  ای بوده احتمالًا مسألهها تا چه اندازهی این تخریبکه گستره زنند. ایناز تخریبِ کامل حرف می

های آفندی،  ی سامانهیروهای مسلح ایران. دربارههای پدافندی و آفندی نکردن سامانه، غیرفعالچهارم آشکار خواهد ساخت.  
منجر نشده  ها  شدن این سامانهها درمجموع به غیرفعالهایی وارد کرده، اما این آسیباسرائیل آسیبکه از قرائن پیداست،  چنان

از اند که در حملات موشکی به اسرائیل، هنوز درِ هیچاز سویی، برخی از نظامیان ایران طی روزهای اخیر گفته  است.  کدام 
که اسرائیل و سپس ایالات متحده آسیبِ بسیارزیادی دیده است؛ چنانهای پدافندی  اما سامانه  شهرهای موشکی باز نشده است. 

نسبت به این موضوع هشدار داده بودند های مسائل نظامی پیشاپیش  راحتی به آسمان ایران نفوذ کنند. البته کارشناستوانستند به
هیاهوی توجه در این خصوص آن است که ضعف پدافندیِ ایران را در برابر  ی قابلپذیر است، اما نکتهکه پدافند ایران بسیار آسیب

 اسلامی در خصوص قدرت پدافندیِ ایران بگذاریم!گران مدافع جمهوریبخشی از نظامیان ایران و تحلیل

ی آن ی نبرد کنونی نبود، هرچند شاید عنوان برنده نیز چندان برازندهاسلامی بازندهجمهوریتوان گفت  میالمجموع،  حیثمن
بسِ کنونی را دقیقاً  شکنندگیِ آتشاش بازداشته است.  بازنده نبوده است، زیرا اسرائیل را از تحقق تمام اهداف راهبردینباشد.  

اش دست نیافته؛ سهل است، خودش هم  از سویی، با موجودیتی طرفیم که هنوز به اهداف راهبردیباید در همین زمینه بفهمیم.  
ازپیش تضعیف شده، اگرچه بیشروییم که  اسلامی روبهخسارات زیادی را متحمل شده است. از سوی دیگر، با دولت جمهوری

 بس را فهمید.توان شکنندگیِ آتششدن ندارد. با این اوصاف، میآید که قصد و نیتی برای تسلیماز ظواهر امر چنین برمیاما 



*** 

اگر معتقدیم که تغییری اساسی در وضعیتِ  تاریخ این کشور ایجاد کرده است.    ی عطفی درنقطهوضعیت جنگیِ کنونی عملًا  
را در دستور کار   ورزیپس باید چه صورتی از کنشهای ایرانی زینایران ایجاد شده، پس باید بتوانیم توضیح دهیم کمونیست

دهند. قرار  کمونیست  خود  پیشین  کار  چناندستور  وضعیت،  در  گفتهها  حوزهکه  کار  است.  ایم،  بوده  حوزهای  هنوز  کار  ای 
  خوش تغییر شود. ای باید دستمندِ کنشِ حوزه فعلیت توان منکر آن شد که محتوای  اما نمیی روی میز است.  ترین گزینهاصلی

این،    (1) از  تا پیش  گاهیاگر  ایجاد تشکلرسانی به طبقهآ ی کارگر در های کارگری در راستای وحدت طبقهی کارگر جهت 
اینک   قرار داشت،  کار  تشکلبرای شکل  یفعالیتِ مضاعف دستور  به  اینبر دوش ماست؛ تشکل  هادهی  برای نه  بار هایی  فقط 

 ( 2)  تر برای مقابله با دشمن امپریالیستی. های گستردهفعالیتای، بلکه ـ فراتر از آن و در صورت لزوم ـ جهت  های حوزهفعالیت
گاهیی کارگر میاگر پیش از این، روایت کلیت تاریخ جنبش طبقه  رسانی به کارگران و نیروهای صادقِ  توانست بخشی از فرایند آ

تردید، بیماند. ی جنگ باقی نمیها در زمانهورزیِ کمونیستی کنشای جز بررسیِ نقادانهبسته با کارگران باشد، اینک چارههم
ترسیم  توان به  اند، میها ـ از گذشته تا کنون ـ در قبال جنگ برگرفتهکارهایی که کمونیستبردها و راهمباحثه پیرامون راهفقط با  

گاهی طبقاتی در میان تودهکارهایی برای پیشنشده نیل یافت و راهسیاستی نو در قبال جنگِ هنوزتمام تا  (3)ها پیش کشید.  بُرد آ
جا تأثیری بر نیروهای صادق داشتند، فعالیتی  جا و آنراندند و اینسخن مینقد بسیاری از کسانی که در سطح چپ  پیش از این،  

هایی که تصویر نادرستی از جنگ به های کمونیستی بود. اینک، نقد و، بیش از آن، افشای چپفعالیتجانبی در کنار مجموعه
دروغینی که به اسم چپ به خورد  های  روایتکردن  ها باشد. خنثیهای کمونیستدهند، باید جزو اهم فعالیتدست داده و می

کارِ جانبی در کلیت فعالیت کمونیستی، بلکه جزو شود و بعضاً تأثیراتی بر محافلی دارند، دیگر نه یک راهنیروهای صادق داده می
تر از نقد البته، واضحاً از اهمیت چپِ یادشده کاسته شده است. شاید حتی مهم  3هاست.مختصات اصلی راهبرد کمونیست

هایشان  بام خانهکه تازه پس از شنیدن صدای موشک و جنگنده از روی پشتهای لیبرالی باشد  چیها و رسانهایدئولوگایشان، نقد  
کنند.   ابراز  به »غرب«  را نسبت  اوضاع  ایشان  به خاطرشان خطور کرده که »بدبینی«شان  متوجه چرخش  منطقه و جهان  تازه 

خواهند با راهبردهایی  هایی که اینک میخواهند از این نمد کلاهی برای خودشان بدوزند. افشای جریانبار هم میاند و اینشده
توده دوباره مشغول تحمیق  اهمیتی بیدیگر  دارد.ها بشوند،  بازروایت    (4)  اندازه  و  دو  بازخوانی  امپریالیستی طی  مداخلات 

ای بر جنگ کنونی، با توجه به وضعیتِ امروزینِ امپریالیسم، باید در ردیف  ی مقدمهی اخیر در غرب آسیا و آفریقا به منزلهدهه
جهانی توضیح دهند و ثانیاً  اولًا جنگ کنونی را در پیوستاری  وسیله بتوانند  ها قرار بگیرد تا بدینترین فعالیت کمونیستاصلی

پرهیز   (5)المللی پیوند بزنند.  ای و بینهای منطقهتر از مقاومتی امپریالیستی را به طرحی کلانبتوانند مقاومت در برابر پروژه
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ها داشته باشد، اما قطعاً مدت عوایدی برای توده که شاید در کوتاهدوستیِ ایدئالیستی و کاذبی از درغلتیدن به ناسیونالیسم و وطن
دور از توهمات ناسیونالیستی، اولًا  ها باید بهکمونیستی طبقاتی نخواهد بود.  مدت و بلندمدت چیزی جز ابزار سلطهدر میان

بتوانند شکاف ثانیاً  و  کنند  کید  تأ طبقاتیِ جنگ  مداخلهبر خصلت  امکان  را جهت  کنند.  های وضعیت  بازشناسی  ی طبقاتی 
  ی اقداماتِ اندیشانهی ایران و ستایش خیالپارچههایی چون خصائص ملت یکآرزواندیشیشهری و  دچارشدن به توهمات ایران

 طبقاتی. سره تهی است از خصلتیکگیر سپاه در سطح نظامی، البته چشم

ین سلاح کمونیستنباید فراموش کنیم که اصلی ین شرایط جنگی، سلاح تحلیل طبقاتی بوده  ها، حتی در وخیمتر و تر
یالیسم نه نفی این حکم، بلکه هرآینه تصدیق   جنگ کنونی و وضعیت کنونی    .استآن   مکرّرامپر

 1404تیرماه 


